
تعامل تاريخ و ادبيات 
در منشأت اميرنظام گروسي

مقدمه
در تاريخ نويسي جديد، سعي در به كار بستن روش هاي علمي در پژوهش است. تاريخ نگاري معاصر ايران نيز در اين مسير 
گام بر مي دارد و كم كم به سوي تحولي بنيادي پيش مي رود. موضوع كار مورخان، ديگر تنها بيان سرگذشت فرمانروايان و شرح 
جنگ هاي آنان نيست. بلكه همه ي جنبه هاي زندگي مورد تاكيد قرار مي گيرد. به همين دليل نگارش تاريخ به زمينه هاي گوناگون 
دانش تاريخ يعني: تاريخ نظامي، تاريخ اقتصادي، تاريخ انديشه ي ديني، تاريخ ادبيات، تاريخ هنر و ... توسعه يافته و مورخان از 
همه ي منابع، از جمله ادبي براي پژوهش هاي خويش سود مي برند. در اين ميان، گاهي اثر يا متني نام تاريخ برخود دارد، ولي رنگ 
ادبي آن از رنگ تاريخي اش بيش تر است. گاهي هم برعكس، محتواي يك متن ادبي، كاملاً تاريخي است و براي دانستن تاريخ 

يك دوره به كار مي آيد.
از اين دسته منابع ادبي و تاريخي مي توان به منشأت اميرنظام گروسي، اثري از دوره ي قاجاريه، اشاره كرد. حسنعلي خان اميرنظام 
گروسي يكي از شخصيت هاي مهم سياسي در قرن هاي سيزده و چهارده قمري (1317 ـ 1236ق) است كه در محيط ادبي اجتماعي 
سياسي و فرهنگي عصر خود و حتي بعد از آن كما بيش منشأ اثر بوده و به اصطلاح در سر پل يك تحول نسبتاً محسوس قرار داشته 
است. اميرنظام در عين حال مردي اديب و نويسنده اي توانا و داراي خطي خوش بود و همين كه اثري به نام «منشأت اميرنظام» از 

او باقي مانده گواهي است بر اين امر.

ادبيات  و  زندگي  درباره  مختصري 
سياسي و ديپلماسي اميرنظام 

ــال 1236 قمري  ــنعلي خان در س حس
ديده به جهان گشود. وي از خانداني كهن 
و از ايل كبودوند ساكن بيجار گروس بود. 
نياكانش از روزگار صفويه تا قاجاريه، طي 
ــات دولتي بودند  ــرن، مصدر خدم چند ق

[كوشا، 43 ـ 41].
و  ــي  كودك دوران  ــنعلي خان  حس
ــاه (از  نوجواني خود را در زمان فتحعلي ش
بدو تولد تا 13 سالگي) و محمد شاه قاجار 
(از 13 سالگي تا 27 سالگي) گذراند. وي 
پس از تحصيلات كافي در ادبيات عرب و 
نقد اشعار عربي و فارسي و ضبط تواريخ 
ــد  ــط، وارد خدمت نظام ش ــاي خ و انش
[بسناس، 14] و سپس در ركاب محمدشاه 
در محاصره ي هرات و با حسام السلطنه در 

فتح هرات شركت جست.
ــال 1257  ــالگي، يعني از س از 21 س
ــار ايران  ــه عنوان وزير مخت تا 1288ق ب

ــه، انگليس، اتريش و  ــه دربارهاي فرانس ب
ــد. [افشار، 12 ـ 11] و در  عثماني اعزام ش
اين مأموريت ها حسنعلي خان چنان رفتار 
كرد كه نه تنها حيثيت قوم ايراني را حفظ 
كرد، بلكه بر اعتبار و شهرت ايران و ايراني 
افزود. پس از آن، ناصرالدين شاه، اميرنظام 
ــمند و  ــتمداري صادق، دانش را كه سياس
كاردان بود به سرپرستي محصلين اعزامي 
ــنعلي خان در  به فرنگ منصوب كرد. حس
سال 1289 قمري به منصب وزارت فوائد 
عامه دست يافت كه از كارهاي مهم وي در 
ــاختن راه لاريجان به مازندران  اين مقام س
ــال 1292 ق به پايان رسيد  است كه در س

[افشار، 12].
ــي  ــلان اعزام ــن كار از محص او در اي
ــته ي رياضيات و  ــه در رش ــارج ك ــه خ ب
ــده بودند  ــي فارغ التحصيل ش معدن شناس
ــتفاده كرد.  ــان بيكار بودند اس و در آن زم
[اعتماد السلطنه، 21] و چنان كرد كه كالسكه 
ــت در آن راه  ــه به راحتي مي توانس و عراب

كليدواژه ها: امير نظام گروسي، منشات،  
تعامل تاريخ و ادبيات

زهرا قيداري
دبير تاريخ بيجار مقالات 
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حركت كند. بعد از اين كه فراغت حاصل 
يافت مقيم دربار و حاضر در شوراي دولتي 

شد [وقايع نگار، 281].
ــال 1290 قمري، وي از ملتزمين  در س
ــاه در سفر اول به فرنگستان بود.  ركابِ ش
ــال قرارداد رويتر،با  [افشار، 12] در اين س
تلگراف حسنعلي خان (به جهت مخالفت 

ــاء و مجتهدين و جمعي از مردم) لغو  علم
گرديد. [سهيلي خوانساري، 84 ـ 79].

ــر امير نظام  ــي ديگ ــش مهم سياس نق
ــت  اهمي ــود.  ب ــان  آذربايج ــكاري  پيش
سوق الجيشي آذربايجان، توانمندي نظامي 
و سياسي حسنعلي خان، بي كفايتي وليعهد 
ــاه را واداشت تا  قاجار و ... ناصرالدين ش
ــكاري  ــري حكم پيش ــال 1300 قم در س
ــت كل امور  آذربايجان و به عبارتي رياس
اين ايالت را به نام  سياستمدار كارآزموده ي 
خويش صادر كند. در همين دوره ي خدمت 
امير نظام است كه او به دليل تمرد از فرمان 

ــي بر مقابله با مردم در قضيه ي  وليعهد مبن
واگذاري امتياز تالبوت (توتون وتنباكو) به 
دولت انگلستان، استعفا مي دهد. [كسروي، 
ــن قرار بود كه ناصرالدين  16] ماجرا از اي
ــراف مي كند كه: «به  ــاه به اميرنظام تلگ ش
سربازهاي تبريز فشنگ بده و به شورشيان 
شليك نما! » اميرنظام در جواب مي نويسد: 
ــن  چندي ــت  «به دس
ياغي كه مسلح  هزار 
هستند دادن اسلحه و 
مهمات حرب را جايز 
ــه،  ــم.» [فوري نمي دان

[225
ــرگ  م از  ــس  پ
ــاه ، بار  ناصرالدين ش
ــنعلي خان  حس ديگر 
ــكار  ــوان پيش ــه عن ب
ــرزا،  مي ــي  محمد عل
ــت  حكوم ــد،  وليعه
ــت  ياف ــان  آذربايج

[افشار، 13].
ــاه  ش محمدعلي 
فرزند ارشد مظفرالدين 
شاه در بحراني ترين و 
مقاطع  ــخت ترين  س
ايران  ــر  معاص تاريخ 
ــيد.  ــاهي رس به پادش
گرايش وي به دولت 
ــادي و اداري،  ــيه، وضع ناگوار اقتص روس
ــكاك منافع  ــگان و اصط ــارهاي بيگان فش
ــيه و انگلستان در ايران، كه از  دولتين روس
ــي يا جغرافياي  لحاظ موقعيت ژئوپليتيك
ــت، مزيد بر  ــي، وضع خاصي داش سياس
ــكلات و مصيبت هاي محمدعلي شاه  مش

شده بود [نجمي، 16 ـ 15].
عدم تجانس و سازگاري امير نظام كه 
ضمناً مردي اديب و دانشمند بود، با وليعهد 
ــتبداد رأي شهرت داشت،  قاجار كه به اس
ــبب گرديد كه اين سياستمدار  سرانجام س
ــمت را رها كرده  با تجربه بار ديگر اين س

ــپار گردد كه در  و به حكومت كرمان رهس
آن ايالت عمرش به سر رسيد و در ماهان، 
در بارگاه شاه نعمت االله ولي، و در مقبره اي 
كه خود از پيش ساخته بود، جاودانه آرميد 

(1317 ق) [افشار، 13].

ويژگي هاي منشآت اميرنظام گروسي
ــي از  ــنعلي خان اميرنظام گروس حس
پيروان نثر قائم مقام فراهاني است و بيش 
ــي گراييد. به گونه اي كه  از او به ساده نويس
ــا را از بهترين نمونه هاي نثر  مي توان آن ه

فارسي به حساب آورد.
به تعبيري ديگر، منشآت اميرنظام و نيز 
نامه هاي اخواني و سلطاني وي در فصاحت 
و رواني و شيريني و رعايت قوانين بلاغت 
از نوشته هاي قائم مقام و حاج فرهاد ميرزا 
ــت كمي ندارد و حتي در مورد «وارد  دس
ــرات و اصطلاحات و تركيبات  كردن تعبي
عاميانه در انشا و استفاده از زبان مردم براي 
ــت. از  بيان مقاصد» از آن ها پيش افتاده اس
اين جهت شايد بتوان او را نسبت به دهخدا 
داراي فضل تقديم شمرد و اگر اميرنظام در 
ــد،  اين زمينه معلم و مقتداي دهخدا نباش
باري به جرأت مي توان گفت كه دهخدا در 
نوشتن «چرند و پرند»هاي خود به منشآت 
ــت.» [محجوب،  ــته اس اميرنظام نظر داش

مقدمه: ص 20]
ــت كه در اصطلاحات  شايان ذكر اس
ــآت به انشاءها، نامه ها و  ديواني قديم منش
ــلطانيات به مكاتبات شاهي،  نوشته ها؛ س
ــي؛ ديوانيات به  ــمي و دولت ــاي رس نامه ه
ــات اداري و ديواني؛ و اخوانيات به  مكاتب
ــده ميان دوستان گفته  نامه هاي رد و بدل ش

مي شود.
ويژگي هاي ادبي منشآت را مي توان 

به اختصار چنين بيان نمود:
ــان و فصاحت و بلاغت  ــيريني بي  ش
ــتحكام الفاظ و  در عين صلابت و اس

سادگي جملات

سى
گرو

ام 
رنظ

امي
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ــد و  ــن زائ ــاب و عناوي ــذف الق  ح
تعريف هاي خسته كننده

ــعار و ضرب المثل هاي    استناد به اش
عربي و فارسي با توجه به مضمون

ــرآن و احاديث و  ــتناد به آيات ق  اس
ادعيه

ــتفاده از برخي از الفاظ و جملات   اس
تركي

ــه رعايت صنايع  ــويق اهل هنر ب  تش
بديعي و ادبي و پرهيز از عبارات غير 

مأنوس
ــار و ايجاز و تاكيد بر   رعايت اختص

اين مهم
ــر  ــط و هن ــن خ ــر حس ب ــد  تاكي  

خوشنويسي
 استفاده از الفاظ انگليسي و فرانسوي

ــدام از نامه هاي اميرنظام از  در هيچ ك
ــي استفاده  الفاظ و كلمات كرديِ گروس
ــال دارد كه  ــت اگر چه احتم ــده اس نش
ــاوندان  در نامه هاي خصوصي به خويش
ــام كلمات كردي را  نزديك خود، اميرنظ

نيز به كار برده باشد.

توجه اميرنظام به علوم ادبي
ــوم ادبي را  ــه ي اميرنظام به عل علاق
مي توان در كلمه به كلمه و سطر به سطر 

نامه هاي وي مشاهده كرد.
بخشي از اقدامات فرهنگي اميرنظام 
را در قالب توجه وافر به ادبيات مي توان 

چنين خلاصه نمود:
ــه آن را در  ــه ي يحيويه ك  پندنام
محرم سال 1270 قمري در سفر سلطانيه 

و زماني كه در ركاب ناصرالدين شاه بود 
ــوب و در واقع  ــت. اين پندنامه مكت نوش
ــدش يحيي، و  ــه ي او به فرزن وصيت نام
ــت كه با  مملو از روح ادب و ادبيات اس
ــته ي  نگارش در آورده  خطي زيبا به رش

است [افشار، 11].
ــوان فرخي  ــتور به كتابت دي  دس
ــط محمدخان سرهنگ  توس سيســتاني 
ــال 1304 قمري. اين نسخه  افشار در س
ــته نستعليق مكتوب  به خط زيباي شكس
ــه لوحه ي زيباست و  گرديده و داراي س
همه ي برگ ها با طلا و لاجورد و زرنگار 
جدول كشي شده است [محمدي، 251].

ــري  منوچه ــوان  دي ــت  كتاب   
ــتور اميرنظام و توسط  دامغاني كه به دس
محمدصادق خان قاجار نوشته شده است 

[افشار، 12].
ــه و دمنه ي  ــنگي كليل ــاپ س  چ
ــام و به  ــه ي اميرنظ بهرامشــاهي به نفق
تصحيح حاجي ميرزا محمد كاظم حسيني 
طباطبايي وكيل الرعاياي آذربايجان (ملقب 
ــك) و به خط ميرزا باقر  به اعتضادالممال

منشي تبريزي [افشار، 12].
 گردآوري «منشــآت فرهاد ميرزا» 
ــاه قاجار]. گرچه  ــوادگان فتحعلي ش [از ن
از لحاظ تفكر در صف مخالف وي قرار 
ــت. [نواب صفا، 232] فرهاد  ــته اس داش
ــه اميرنظام  ــآت خويش ب ــرزا در منش مي
تعريض هاي سخت و كنايه هاي نيش دار 
فراوان آورده است و ظاهراً اين دو از نظر 
ــي با يكديگر مخالفت مي ورزيدند  سياس
ــه جمع آوري  ــن حال اميرنظام ب ... با اي
ــيار داشت و اين  ــآت وي شوق بس منش
نكته را فرهاد ميرزا معتمدالدوله در يكي 
ــود به تصريح ياد  ــاي اخواني خ از نامه ه
ــه نوزده  ــت [محجوب، صفح ــرده اس ك

مقدمه].
ــب اصفهاني  ــرزا حبي ــن، مي همچني
ــنده و مترجم كتاب حاجي باباي  (نويس

خانه ي اميرنظام گروسى در محله ي ششگلان تبريز
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اصفهاني) كه از مؤلفان كتاب هاي درسي 
فارسي بود، مهم ترين و معروف ترين كتاب 
ــود يعني «دستور سخن» را در عثماني  خ
ــفير آن روز ايران  به تشويق اميرنظام [س
ــت. حبيب را  در عثماني] تاليف كرده اس
بايد پيشرو دستورنويسي در زبان فارسي 

شناخت [رياحي، 245].
ــت كه: به دستور  ــده اس  نيز نقل ش
ــين مكتب دار،  اميرنظام، ميرزا محمد حس
گلســتان ســعدي را با خطي زيبا نوشته 

بوده است. 
اميرنظام و اديبان

ايرج ميرزا
ــاه  ــرزا از نوادگان فتحعلي ش ايرج مي
ــر قاجار و از  ــاعر تواناي عص قاجار، ش
دست پروردگان مكتب اميرنظام گروسي 
ــت. اميرنظام، ايرج را به چشم فرزند  اس
ــام راه ها را  ــت و تم ــش مي نگريس خوي
براي كسب كمال در برابر او گشود و در 
معرفي وي به اهل فضل و صاحبان دانش 
كوشيد. همچنين به پايمردي اميرنظام بود 
كه ايرج به لقب «فخرالشعرا» مفتخر شد. 
ايرج در خط تحريري مقلد اميرنظام و از 
ــاگردان مكتب خطاطي وي است و در  ش
ــاده شعر سرودن نيز از  طبيعي گفتن و س
شيوه اميرنظام پيروي مي كرد [محجوب، 

.[26

اديب الممالك فراهاني
ــري (1335  ــرزا محمد صادق امي مي
ــك  ــه اديب الممال ــروف ب ـ 1277ق) مع
ــي ارتباط قوي  فراهاني با اميرنظام گروس
داشت. در زماني كه اميرنظام وزير فوايد 
عامه بود اديب الممالك با وي آشنا شد و 
به مناسبت اين آشنايي، تخلص خود را از 
پروانه به «اميري» مبدل ساخت و با او به 
كرمانشاه رفت و در ايام پيشكاري اميرنظام 
ــراه وي بود [ياحقي،  ــان، هم در آذربايج
24]. قسمتي از قصيده ي اديب الممالك را 

كه در مدح اميرنظام در ساوجبلاغ سروده 
است به عنوان شاهدي بر علاقه ي وي به 

اميرنظام ذكر مي كنيم: 
بماند نام كسان از دو چيز جاويدان

ــر يكي ز لطف  ــعت خاط يكي ز وس
زبان

ز روي فخر خداوند ملك را كه بود
ــام و «نظام» ملك جهان  «امير» كل نظ

...
بنا به گفته ي اديب الممالك، اميرنظام 
در عيدغديرخم به سال 1310ق از بيجار 
ــاني را كه بر  ــا كس ــين آمد، ت ــه قرميس ب
ضياء الدوله شوريده بودند، گوشمالي دهد 
كه اديب الممالك با خواندن ترجيع بندي 
ــاند و سبب شد امير  ــم او را فرونش خش
ــذرد. ميرزا فتح خان  از جرم گنهكاران بگ
ــعرايي  ــيباني و نظام العلماء از ديگر ش ش
ــعاري  ــدح اميرنظام اش ــه در م بودند ك

سروده اند [بسناس، 99].

ــات كاربردي  ــش و جايگاه ادبي نق
ــام در وادي سياســت (وضعيت  امير نظ
ــي اجتماعي عصر قاجاريه در آينه  سياس
ــر مقام و مقالي  ــآت): اميرنظام در ه منش
ــود را دارد.  ــان و بيان و قلم خاص خ زب
ــا صراحت كلام و دقت نظر تمام، در  و ب

ــخ نامه ها و يا  ــن تعجيل در دادن پاس عي
بيان گزارش هاي سياسي و نظامي رسمي، 
ــي، اجتماعي و  ــريح حقايق سياس به تش
ــردازد.  ــان خود مي پ ــادي و ... زم اقتص
دوره ي او مصادف است با رقابت شديد 
ــيا  دو امپراتوري روس و انگليس در آس
ــاه در مقطعي  ــه ناصرالدين ش ــر چ و اگ
ــرت  ــت خويش، به دليل معاش از حكوم
ــون امير كبير،  ــتمداراني لايق چ با سياس
ــرفت  اميرنظام و ... خواهان ترقي و پيش
ايران است اما به دليل استبداد شديد وي 
ــلاف خود و دخالت هاي  به تبعيت از اس
ــد و ... او را در  بيگانگان و درباريان فاس
سال هاي آخر سلطنت خود، مرد خسته اي 
ــه از كارها طفره مي رود و ايام  مي بينيم ك
ــياحت در فرنگ و  ــه سير و س ــود را ب خ
ــرا و ... به سر مي برد.  گذراندن در حرمس
ــتبداد شديد و قدرت مطلقه وي و نيز  اس
فساد حكومتي شاهزادگان نالايق قاجاريه 
تا آن جا پيش مي رود كه براي حفظ منافع 
ــته و  خود مصالح ديگران را زير پاگذاش

حتي چپاول مي كنند.
ــه هايي  ــآت اميرنظام به گوش در منش
ــي اجتماعي  از اين اوضاع و احوال سياس
ــه ما نيز به  ــاراتي مي رود ك اقتصادي اش

اميرنظام گروسى به همراه مظفرالدين شاه
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صورت گذرا به آن خواهيم پرداخت:
ادبيات انتقادي اميرنظام

ــري ـ حتي  ــاي عهد ناص «روزنامه ه
روزنامه اي كه ظاهراًً عنوان دولتي داشت ـ 
همه دولتي بودند و ما از دوره ي ناصرالدين 
ــاه روزنامه اي كه دولتي نبوده و در خود  ش
ايران منتشر شده باشد نمي شناسيم. در عهد 
كوتاه سلطنت مظفرالدين شاه نيز تا اعلان 
ــروطيت، جرايد آزاد منتشر نمي شد و  مش
ــوي حكومت  ــدت از س روزنامه ها به ش
ــدند. لذا  ــرل مي ش ــاه كنت ــخص ش و ش
ــر  روزنامه هايي كه در خارج از ايران منتش
ــيله ي  ــد به صورت قاچاق و به وس مي ش
ــافران و زوار، يا ضمن  ــردان، مس جهانگ

تجاري  بارهاي 
به ايران  فرستاده 
و  ــد  مي ش
ــا  ــه و ب محرمان
دست به  احتياط 
دست مي گشت. 
ــن  اي ــان  مي در 
جرايد ارشاد (در 
ــو)، اختر(در  باك
 ، ( ل نبو ــتا س ا
ــدن)  قانون(درلن
ــت  حكم و 
(درمصر) از همه 
معروف تر بودند.
ي  ــه  روزنام
ــال  ــر در س اخت
ــري  قم  1292
ميرزا  تشويق  به 
خان  ــي  نجفقل
يكي  ــزي،  تبري
ــن  مأموري از 
در  ايران  دولت 
پايتخت عثماني، 
ــه مديريت آقا  ب
ــر  ه طا محمد
تاسيس  تبريزي 
ــامدهاي مهم  گرديد. اين روزنامه در پيش
ــون و تنباكو،  ــتان امتياز توت از جمله داس

مقالات مغزدار و سودمندي نوشت.
ــه اميرنظام، كه آن  جاي تأمل دارد ك
زمان در منصب وزارت فوائد عامه بود، به 
صراحت تمام ضمن تحسين اين روزنامه 
ــده ي اين اخلاق  ــزار آفرين بر برازن [«ه
ــس اين  ــده ي اين اوراق و موس و طرازن
معاني و مهندس اين مباني...» [آرين پور، 
ــاي اخلاقي، ادبي،  51 ـ 249]. به بهره ه
ــي و اجتماعي آن نيز اشاره مي كند  سياس
و مي نويسد: «... اگر مفتاح آدابش خوانند، 
ــت و اگر سرمايه ي اخلاقش دانند،  رواس
ــه وظايف  ــتقيم را ب ــزا ... و آراي مس س

بينش، لطايف آفرينش و استحكام قواعد 
دين و دولت و انتظام قوانين ملك و ملت 
ــت كه خاص  و  ــوت كند، زيبنده اس دع
عام از كلمات حكمت آميز آن بهره ها يابند 
ــد ...» [محمدي برنجه،  و فايده ها برگيرن

.[215
ــا  ــام ب ــرت اميرنظ ــتي و معاش دوس
ــم مخالفِ دولت  ــه و قل صاحبان انديش
ــح االله خان  ــرزا فت ــرزا، مي ــون ايرج مي چ
ــيباني و چهره ي آزادي خواه و روشن  ش
ــف خان  ــر طرفدار قانون «ميرزا يوس فك
مستشارالدوله» همه خود حاكي از افكار 
ــنفكرانه ي اميرنظام  ترقي خواهانه و روش
ــاله «يك  ــت. چنان كه رس ــي اس گروس
كلمه» ي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله 
ــط زيباي  اميرنظام به تحرير مي آيد  به خ

[آرين پور، 45 ـ 133].

قالب هاي  در  اميرنظام  منشآت 
چاپي 

ــات»  با توجه به معناي واژه ي «منش
نامه هاي  ــه ي  ــت، مجموع ــوان گف مي ت
ــز  ني و  ــي  اخوان و  ــي  ديوان ــلطاني،  س
ــام در اين  ــي اميرنظ ــاي نظام گزارش ه
ــا در نظر  ــرار مي گيرند. لذا ب ــدوده ق مح
ــده ي  گرفتن اين معنا، قالب هاي چاپ ش
ــيم بندي  ــرح زير تقس ــآت را به ش منش

مي نماييم.
  پندنامه  ي يحيويه

ــه فرزندش يحيي  ــه ي اميرنظام ب نام
ــه» از آثار  ــه ي يحيوي ــوان «پندنام ــا عن ب
ــت كه وي آن را، در سال  ارزشمندي اس
ــفر سلطانيه  1270 قمري، زماني كه در س
ــود، با نثري  ــاه ب در ركاب ناصرالدين ش
ــته ي تحرير  اديبانه و خطي خوش به رش
درآورد اين اثر نخستين بار در سال 1315 
ــع با چاپ  ــط احمد امين الصناي ق توس
ــيد و در سال 1407  ــنگي به چاپ رس س
ــعيد وزيري  نيز با مقدمه اي از منوچهر س

در انتشارات نقره چاپ شد.
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 منشات     
منشات اميرنظام نخستين بار در سال 
ــس از آن چندبار ديگر  1322 قمري و پ
ــال 1331 قمري  ــيد. در س ــه چاپ رس ب
ــآت اميرنظام به  ــخه اي ديگر از منش نس
دستور عمده التجار و فخرالحاج آقا تاجر 
ــه اندازه ي  ــروش در 186 صفحه ب كتابف
خشتي با جلدي طرح دار سدري رنگ و 
با خط نستعليق، مصور به عكس اميرنظام 

به تحرير در مي آيد.
چاپ هاي ديگري از منشات امير نظام 
ــت است كه يكي از آن ها در سال  در دس
ــم  ــط محمد كاظ ــي و توس 1304 شمس
حسني طباطبايي در تبريز مورد تصحيح 
ــش  ــت. و ديگري به كوش قرار گرفته اس
محمدي برنجه در سال 1383 شمسي به 

چاپ رسيده  است.
 بخشي ديگر از نامه هاي ديواني و 
ــي در سال 1353  نظامي اميرنظام گروس
ــار خريداري  ــط ايرج افش ــي توس شمس
ــوان «گزارش ها  ــد و او آن ها را با عن ش
ــي اميرنظام  ــاي ديواني و نظام و نامه ه

گروسي» به چاپ رساند.
ارزشمندي تاريخي و موضوعي اين 
ــت كه 146 نامه و  ــه از اين روس مجموع
ــه 159  ــدرج در آن [از مجموع ــند من س
ــند] مربوط است به دوره اي كه  نامه و س
ــاه  ــن علي خان به امر ناصرالدين ش حس
درساوجبلاغ مكري مامور دفع تجاوزات 
ــداالله كرد و  ــيخ عبي و فتنه انگيزي هاي ش
ــن نامه ها در  ــاي منگور بود. اي حمزه آق
ــوال  ــال  1297 تا ش فاصله ي رمضان س
ــگارش آمده  ــته ي ن 1298 قمري به رش
ــنعلي خان در زمان اعزام به   ــت. حس اس
ــي در منصب و مقام  ــن ماموريت نظام اي

وزير فوايد عامه برقرار بود.
ــي ديگر از نامه هاي اميرنظام   بخش
ــا ميرزا  ــت ب ــات اوس ــمتي از مكاتب قس
ــعيدخان، وزير امور خارجه، كه معلوم  س
ــت در چه زمان به اين صورت جمع  نيس

ــده و بقيه ي نامه هاي وي در  و تجليد ش
ــتان نزد كه و يا  سفارت فرانسه و انگلس
در كجاست؟ [افشار، 8] خوشبختانه اين 
نامه ها در سال 1357 شمسي تحت عنوان 
«اميرنظام در سفارت فرانسه و انگلستان» 
ــامل 30 نامه و گزارش، توسط احمد  ش

سهيلي خوانساري به چاپ رسيد.
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تهران.
3. افشار، ايرج، گزارش ها و نامه هاي ديواني و نظامي 
اميرنظام گروسي، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 

تهران، 1373.
4. بسناس، مهري، زندگي نامه سياسي اجتماعي حسن 
علي خان اميرنظام گروسي، انتشارات آواي نور، چاپ 

اول، 1380.
5. تقي زاده، منصور، «معرفي خطاط حاكم آذربايجان 
ممتنع»،  و  سهل  ساده نويسي  اصول  كننده  ابداع  و 

اينترنت.
6. حكيمي، محمود، داستان هايي از زندگي اميركبير، 
بيست و نهم،  چاپ  اسلامي،  فرهنگ  و  نشر  دفتر 

.1372
دوره  در  ايران  ادبيات  تاريخ  احمد،  خاتمي،   .7

بازگشت ادبي، انتشارات پايا، چاپ اول، 1373.
8. رياحي، محمدامين، زبان و ادب فارسي در قلمرو 

عثماني، شركت انتشارات پاژنگ، چاپ اول، 1369.
سفارت  در  اميرنظام  احمد،  خوانساري،  سهيلي   .9

فرانسه و انگلستان، كتابخانه اقبال، 1357.
10. فوريه، سه سال دربار ايران، ترجمه عباس اقبال 
آشتياني، به كوشش همايون شهيدي، انتشارات دنياي 

كتاب، چاپ سوم، 1368.
ايرانيان،  بيداري  تاريخ  ناظم الاسلام،  كرماني،   .11

انتشارات اميركبير، چاپ هفتم، 1373.
موسسه  ايران،  مشروطه  تاريخ  احمد،  كسروي،   .12

انتشارات اميركبير، چاپ هفدهم، 1373.
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آثار،  احوال،  در  تحقيق  محمدجعفر،  محجوب،   .15
او،  نياكان  و  خاندان  و  ايرج ميرزا  اشعار  و  افكار 

انتشارات انديشه، چاپ سوم، 1353.
گروس،  اميرنظام  منشات  علي،  برنجه،  محمدي   .16

انتشارات  سيب سرخ، چاپ اول، 1385.
17. محمدي، علي، تكاب افشار، موسسه همراه، ناشر 
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مشروطيت،  و  شاه  محمدعلي  ناصر،  نجمي،   .19

انتشارات زرياب، چاپ اول، 1377.
ميرزا  فرهاد  حال  شرح  اسماعيل،  صفا،  نواب   .20

معتمدالدوله، انتشارات زوار، چاپ اول، 1366.
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پايان عهدناصري، نشر هما، چاپ اول، 1369.
ناصري،  حديقه  علي اكبر،  نگاركردستاني،  وقايع   .22
به كوشش محمد رئوف توكلي، تهران، ناشر: مولف، 
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ادبيات  تشنه  سبوي  چون  محمدجعفر،  ياحقي،   .23
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